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سیاست یک بام ودوهوای روسیه
 در منطقه

«ولادیمیر پوتیــن»، رئیس جمهوری روســیه، در  �
ســفر هفته گذشــته خود به تهران پیرامون مســائل 
مهــم منطقه ای و نیز آینده پرونده هســته ای ایران با 
مقام های ایران به گفت وگو نشست. در همین  حال و 
به باور آگاهان سیاسی، جنگ داخلی شش سال واندی 
ســوریه منجر به شــکل گیری محور تازه ای میان سه 
کشــور ایران – روسیه - ترکیه شــده و این گمانه زنی 
را تقویت می کند که مســکو آگاهانه از ورود تهران و 
آنکارا به گود بحران ســوریه حمایت کرده و در نبود 
یک استراتژی مشخص از سوی دولت پیشین و کنونی 
آمریــکا در قبال بحران منطقه ای یادشــده، مســکو 
نقــش مؤثر و فعالانــه ای به این دو کشــور تفویض 
کــرده تا اینچنین در مقابل حضور گروه های وابســته 
به کشــورهای عربی منطقه، به ویژه عربستان بایستد. 
باید گفت با توجه به تقابل های جدی و اســتراتژیک 
و نیــز منافع دو کشــور ترکیه و ایــران، به ویژه درباره 
شخص بشار اسد، دو طرف توانسته اند با میانجیگری 
مســکو به زبان مشترکی درباره ســوریه دست یابند. 
در این میان و به باور آگاهان، روســیه در قبال تهران 
سیاســت یک بام ودو هوا را اتخاذ کرده است؛ از یکسو 
با ایران درباره حفظ اســد، حــذف داعش و تضعیف 
نقــش و نفوذ آمریکا در منطقه به توافق برســد و از 
سوی دیگر، دســت همکاری به سوی عربستان دراز 
کند؛ شــاهد این ادعا، سفر اخیر سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه عربستان، به روسیه در پنجم اکتبر بود. مسکو 
ضمن برپایی مراســم اســتقبال باشــکوه از پادشاه 
عربستان، قراردادهای همکاری مشترک متعددی به 
ارزش میلیاردهــا دلار در زمینه های مختلف ازجمله 
انرژی (نفت، گاز و انرژی هسته ای)، نظامی و هوافضا 
بــا ریاض بــه امضا رســاند. در مجمــوع، حدود ۱۵ 
قرارداد اقتصادی و نظامی میان روســیه و عربستان 
در مســکو امضا شد که شــاید مهم ترین آنها قرارداد 
فروش ســامانه موشــکی اس-۴۰۰ به ریــاض بود. 
عربســتان نیز در جولاي ۲۰۱۵ وعده ســرمایه گذاری 
هنگفتــی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار را به روس ها داده 
بود. در همین حال و به نوشته روزنامه «البیان» چاپ 
امارات متحده عربی، تهران و آنکارا موفق شــده اند 
به شکل ماهرانه ای از سیاســت های عمل گرایانه در 
راســتای تأمین منافع مشــترک بهره ببرند. در چنین 
شــرایطی، ســؤالی که به ذهن می رسد این است که 
توانمندی عرب ها برای داشتن روابط مشابه و متوازن 
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ایران؛ بازیگر باهوش منطقه

بار دیگر عراق عمیقا دچار بحران اســت. برای  �
سه سال دولت مرکزی در بغداد و منطقه کردستان 
با هم برای از بین بــردن داعش همکاری کرده اند و 
جنگیده اند. اکنون به دنبال همه پرسی ۲۵ سپتامبر 
برای اســتقلال منطقه کردســتان آنها به روی هم 
اسلحه کشیده اند. دینامیسم موجود در عراق بسیار 
پیچیده  است. رقابت ها بین خود کردها و اختلافات 
فرقه ای، قومی و سیاســی در بغــداد و جنگ علیه 
داعــش در آینه نزدیک عیان اســت و بــا این همه 
به  نظر می رســد افراد بســیاری در واشنگتن و سایر 
جاها به طــرزی نزدیک بینانه بر یــک فاکتور به نام 
ایران متمرکز شــده اند. ایرانی که آن  را کنترل کننده 
و مســلط بر وضعیت موجود در عــراق می دانند؛ 
ایرانی کــه آنها آن  را در جســت وجوی سیاســت 
خارجی جاه طلبانه و توسعه طلبانه می دانند و این 
تمام داســتان نیســت. حیدر العبادی، نخست وزیر 
عراق، از زمان به قدرت رســیدن در سال ۲۰۱۴ برای 
به عقب راندن هژمونی ایرانی ها سخت تلاش کرده 
 اســت؛ هرچند او مانند دولت ایران شــیعه است و 
اذعان می کند که اولین و معتقدترین ناسیونالیست  
عراقی اســت و او مطمئنا پیــرو ایدئولوژی انقلابی 
ایــران هم نیســت که ایــن امــر آقای عبــادی را 

منحصربه فرد نمی کند. 
بیشــتر عراقی های شــیعه مانند او نمی خواهند 
کشورشان تبدیل به دست نشانده جایي شود. مقتدی 
صــدر، روحانــی پوپولیســت شــیعه، درحال حاضر 
آشــکارا با نقــش ایرانی ها مخالفــت می کند. حتی 
نیروهای بســیج مردمــی که ترکیبــی از حداقل ۶۰ 
گروه شــبه نظامی تحت ســلطه شــیعیان در عراق 
اســت تقسیم شــده اند، بعضی در خط ایران هستند 
و برخــی با ایــران مخالف انــد. آقای عبــادی برای 
متعادل کــردن اوضاع، خواهان پدیــدآوردن ائتلاف 
با ســایر بازیگران محلــی، منطقــه ای و بین المللی 
اســت. او از عربستان ســعودی که مهم ترین رقیب 
منطقه ای ایران اســت، در ماه های اخیر دو بار دیدار 
کرده و پیوندهای مستحکمی با واشنگتن برقرار کرده 
است. نخســت وزیر عراق همچنین به طرزی فزاینده 
در بین ســنی های عراق محبوبیت کسب کرده است. 
هنگامی که در تابستان ۲۰۱۴ داعش سرتاسر عراق را 
در هم نوردید، ایران برای نجات عراق پا پیش  نهاد و 
به سرعت حمایت تاکتیکی و تسلیحاتی لازم را برای 
عراق فراهم آورد. بعدها هنگامی که نیروهای عراقی 
در برابر داعش پیشروی هایی داشتند، آقای عبادی از 
یک ائتلاف به رهبری ایالات متحده دعوت کرد تا به 
نبرد علیه داعش بپیوندند و این امر با وجود اعتراض 
قوی ایرانیان رخ داد. این بخشــی از محتوایی  است 
که بســیاری در واشــنگتن درحال حاضر آن را انکار 
می کنند و این در حالی اســت که واشنگتن نشــینان 
تنــش پدید آمده بین بغــداد و کردها را به عنوان یک 
بخــش از مانور ایران برای به دســت آوردن دســت 
بالاتــر در کنترل شــان بر عراق می بیننــد. البته ایران 
در صحنه سیاســت و نبردهای همســایه اش درگیر 
اســت. در حقیقت ایران قوی ترین فاکتور خارجی در 
عراق اســت و وقتی نوبت به عراق می رســد، تهران 
پیوســته یک قدم جلوتر از واشنگتن و هم پیمانانش 
اســت. ایران همچنین دارای روابط طولانی و خوبی 
با اتحادیه میهنی کردســتان، یکی از احزاب پیشــرو 
کرد اســت. این مجموعه از حقایق به معنای آرزوی 
نابودی عراق از سوی ایرانیان نیست. ایران که جنگ 
مرگ بار دهه ۱۹۸۰ را به یاد می آورد، خواهان تضمین 
این امر اســت که عراق مهاجم نباشــد؛ اما مقامات 
ایرانی علاقه مند به یک ثبات شیعی و مرزهای امن با 
عراق هستند. ایران نمی تواند داعش را خیلی نزدیک 
مرزهــای خود تحمل کند؛ چنان که فروپاشــی عراق 
در ســال ۲۰۱۴ ایران را به مرز هشــدار رساند. ترس 
مقامات در واشنگتن مخالف این بوده: اینکه فعالیت 
ایران در عراق خطرناک و بی ثبات کننده بوده اســت. 
از سال ۲۰۰۳ به این ســو مقامات در واشنگتن ایران 
را عوضی گرفته اند. بســیاری به  طــرزی قابل درک 
هنــوز از بحران گروگان گیری ســال ۱۹۷۹ یا حمایت 
ایــران از شــبه نظامیان عراقی که در ســال ۲۰۰۳ با 
ســربازان آمریکایی می جنگیدند، می ترسند یا نگران 
تهدیدات ایران علیه اســرائیل اند. وقتی نوبت ایران 
در عراق می رســد، عواطف و احساســات، واقعیت 
را با مه غلیظی می پوشــاند و ایــن فهم مقامات در 
واشــنگتن را محــدود می کند؛ اما بــرای ایران وقتی 
نوبــت به ایــالات متحــده در خاورمیانه می رســد، 
پراگماتیسم راهنمای سیاست است و این به معنای 
موفقیت های بیشتر است. ایران برای حکومت عراق 
یــک فاکتور خارجی اســت؛ درســت همان گونه که 
ایالات متحده است. رهبران عراقی مقامات ایرانی در 
کشورشــان را  مشاوران نظامی بین المللی می دانند؛ 
درست همان گونه که مشــاوران نظامی آمریکایی را 
چنین می پندارنــد. حکومت عراق هیچ یک از این دو 
را دارای برتری اخلاقی بر دیگری نمی داند و هنوز به 
هر دو آنها نیاز دارد. برای اینکه نهایتا عراق را درست 
بفهمیم، ایالات متحده باید از انکار درجازننده اش از 
پایه ترس از نفوذ ایران بگذرد، این امر را به رسمیت 
بشناســد کــه توانایی هــای تهران محدود اســت و 
از اینکــه حکومت در بغداد چــه راه ظریفی را طی 
می کند و در پیش رو دارد، ممنون باشــد. تا آن زمان 
ایران هراســی و ایران هراسان درباره یک چیز درست 

می گویند،  ایران بازیگر باهوش تر در منطقه است.

نگاه بیرون

ایران و جمهوری آذربایجان 
در دوران نوین

روابط ایــران و جمهــوری آذربایجــان روزهای  �
خوبــی را می گذرانــد؛ اگرچــه روابــط دو کشــور 
فراز و فرودهــای زیــادی را بــه خود دیده اســت. از 
زمان اســتقلال جمهوری آذربایجان، رابطه تهران با 
باکو وارد دوره نوین روابط شــده است؛ این دو کشور 
موضوعات مشترک زیادی را برای گفت وگو و تعامل 
بــا یکدیگر دارنــد، البته اختلاف های زیــادی را هم 
پشت سر گذاشــته اند. دین مشترک، فرهنگ مشترک، 
علایق تمدنی مشــترک و سایر مؤلفه های متعدد، در 
این روابط تأثیرگذار اســت و می تواند مســیر تعامل 
و همکاری را هموار کنــد. عوامل مختلفی ازجمله 
اختلاف بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، ترس 
باکو از اســلام شــیعی و نفوذ اندیشــه های انقلابی 
در کشــور خود، تبلیغات منفی رسانه ها علیه ایران، 
همکاری های جمهوری آذربایجان با ناتو و...، باعث 
می شــود گهگاه روابط دو کشــور به سردی و تیرگی 
گرایــد؛ اما این روزها خیلی از این مشــکلات برطرف 
شده اســت. درحال حاضر، حجم روابط دو کشور در 
مســیر مناســبی قرار دارد؛ در بیــش از دو و نیم دهه 
گذشــته، نوع نگاه رهبران جمهــوری آذربایجان به 
مســئله اســلام گرایی و نگاه آنها به مؤلفــه  دین، از 
مؤلفه  هایی بوده که بر جامعه تأثیر گذاشــته است؛ 
آنها دین را به عنوان یکی از چالش هاي سطح روابط 
سیاســی عنوان کرده اند در حالی کــه دین در ایران 
نوعی فرصــت در روابط به حســاب می آید. یکی از 
چالش های میان روابط دو کشــور، نوع نگاه متفاوت 
دو کشور به مســئله قره باغ است؛ ایران تلاش کرده 
در ایــن مدت درباره مســئله قره باغ بین ارمنســتان 
و جمهــوری آذربایجــان نقش میانجیگــری را ایفا 
کند؛ امــا برخی از مقامات در جمهــوری آذربایجان 
خواهان این بودند که ایران با ارمنســتان قطع رابطه 
کند. در حالــی که ایران تلاش کــرده با میانجیگری 
در کاهش ســطح تنــش در روابط دو کشــور عمل 
کند. نوعی اعمال سیاســی قدرت هــای بزرگی مثل 
آمریکا و برخی از کشــورهای اروپایی نیز این تنش ها 
را بین جمهوری آذربایجان و ارمنســتان بیشتر کرده 
اســت. با وجود ویژگی های هم گرایی بســیاری  که 
در روابط دو کشــور وجود دارد و تلاش برای بســط 
روابط سیاســی، اقتصادی و امنیتی با این کشور، علل 
مختلف گفته شــده باعث شــده اســت تا دو کشور 
نتوانند آن طور کــه باید، از ظرفیت های موجود برای 

همکاری استفاده کنند.

نگاه

 به نظر می رسید با آزادسازی موصل، فضا بهتر  �
شود و کم کم با خروج داعش از عراق، این کشور 
به ســمت آرامش برود؛ ولی بار دیگر آرامش از 
عراق دور شــد. به نظر شــما پیش فرض آرامش 
بعد از آزادســازی موصل غلط بود یا اینکه فضا 

به گونه  ای دیگر پیش رفت؟ 
بحــث عراق یکــی از پرونده های بســیار پیچیده 
و چندوجهی اســت. بعضــی مواقــع تحلیل ها بر 
داده هایی غیرواقعی یا ناقص از شرایط عراق مبتنی 
اســت و در ایــن شــرایط جمع بندی هایــی صورت 
می گیــرد. حتی اگر ایــن داده ها واقعی باشــند؛ اما 
کامل و جامع نباشــند، باز نمی تــوان به جمع  بندی 
درســتی رســید. توقع و انتظار درســتی اســت که 
عراق پساداعش به ســمت آرامش حرکت کند؛ اما 
باید بدانیم بســیاری از حوادثی کــه در عراق اتفاق 
افتــاد، معلول تأثیرات پساســقوط (رژیم دیکتاتوری 
صدام حســین) و پسااشــغال عراق از ســوی آمریکا 
و تخریب زیرســاخت های باقی مانده از گذشــته در 
آنجا بوده اســت. مطالبات انباشته شــده و حملات 
مستمر تروریســت ها و ظهور پدیده جعلی داعش، 
باعث شــده شــرایط خاصــی در عراق پدیــد آید و 
بعضا پیش بینی ها و توقعات را خدشه دار کند، البته 
خوشــبختانه شرایط عراق روزبه روز در مسیر درست 

و بهتری قرار گرفته است. 
 پس پیش فرض اینکه پس از آزادسازی موصل  �

عراق آرامش می یابد، پیش فرض غلطی بود؟ 
می تواند غلط باشــد. در نشســتی کــه اوایل تیر 
امســال در روزنامــه اطلاعات درباره عــراق پس از 
داعش از ســوی دیپلماســی ایران برگزار شده بود، 
به چهار بحران فراروی عراق اشــاره کردم و یکی از 
آن  بحران ها، مســئله آرمان خواهی های نابهنگام در 
کردستان عراق بود و این موضوع پیش بینی پذیر بود. 

اســتقلال  � همه پرســی  ماجرای   منظورتــان 
کردستان و تصمیمات آقای بارزانی است؟ 

بله؛ قطعا این جزء مصداق های آرمان خواهی های 
نابهنــگام بود. همان زمان صحبــت من این بود که 
در شــرایط پســاداعش کنونی، این کار به مصلحت 
عراق نیســت. اجازه بدهید عراق به سمت توسعه، 
سازندگی و بازسازی برود و به آرامشی برسد. در چند 
ماه گذشــته، نصیحت جمهوری اســلامی ایران این 
بود که الان زمان و شرایط مناسبی برای مطرح کردن 
ایــن موضوعات نیســت. البتــه این فقــط حرف ما 
نبود؛ حرف دنیا هم بــود. آنها به این حرف ها گوش 
نکردند. تمام کشــورها همین مطلب را تأیید کردند. 
آنها کشور عراق و مردم عزیز کُرد را به مسیری بردند 
که نباید می رفت و امروز دچار مشکلات جدی شدند. 

  به نظر شــما دولت عراق باید چه اقداماتی  �
انجام می  داد تا اقلیم کردستان به این سمت و سو 
نرود؟ جناح آقای بارزانی می  گویند دولت بغداد 
به تعهدات  خــود عمل نکــرده؛ تعهداتی مانند 
اقلیم و سهیم بودن کردها  به  مالی  پرداخت های 
در قدرت. بهنگام بودن یا نابهنگام بودن اعاده این 
درخواست ها، موضوع سؤالم نیست؛ سؤالم این 
است که دولت بغداد برای اینکه اقلیم کردستان 
را از برگزاری رفراندوم منصرف کند، چه اقدامات 

مشخصی انجام داد؟ 
سؤال بســیار خوبی اســت. کشــور ما به عنوان 
کشــوری که مســائل عراق را به حکم هم جواری از 
نزدیک رصد می کند، وســاطت کرد تا هیئتی از اقلیم 
کردستان عراق برای پیگیری مطالبات و مشکلاتشان 
به بغــداد بروند. البتــه بعضی از مطالبــات اقلیم، 
مطالبات به حقی اســت و به آنجــا اختصاص دارد 
و بعضی دیگر هم مطالباتی اســت که مشابه آن  را 
مردم دیگر شــهرهای عراق هم دارند. در شــرایطی 
که در این چند ســال بر عــراق حاکم بوده، کمبودها 
و عقب افتادگی هایی از نظر خدمات رفاهی و مسائل 
مادی وجود دارد که مربوط به همه عراق اســت و 

اختصاصا مربوط به اقلیم کردستان نیست. 
به هرحال قرار شــد این تیم برود و مذاکره کند و 
رســما وزارت امور خارجه کشــورمان اعلامیه داد و 
از این روند پشــتیبانی کرد؛ اما هیئت کردی وقتی به 
بغداد رفت براســاس توصیه های دریافتی از اربیل، 
درباره رفراندوم صحبت کرد و در مورد مطالباتشان 
صحبت نکردند، بلکه فقط به این موضوع پرداختند 
کــه در آینده به عنوان دو کشــور چگونه در کنار هم 
زندگی کنیــم؟ این رفتار در عــرف مذاکرات و عرف 
دیپلماتیک و عرف سیاســی خیلی ناسپاســی است. 
نســبت بــه طرفی که وســاطت کــرده و طرفی که 

پذیرفته مذاکرات انجام شود. 
 هیئت مشــابهی از اقلیــم در آن زمان برای  �

مذاکره به ایــران آمد، آنها در تهران هم به دنبال 
این بودند که برگزاری رفراندوم را توجیه کنند؟ 

هیئتی که بــه ایران آمد، مشکلاتشــان را مطرح 
کردند. ما بعد از شــنیدن مشکلاتشان به آنها اعلام 
کردیم که خیلی از این مســائل درست و بجاست و 
باید پیگیری شــود. بعد از آن جلســه بود که رایزنی 

انجام شد تا نشستی در بغداد داشته باشند. 
 از زمانی  که موضوع همه پرســی مطرح شــد،  �

جمهوری اســلامی ایران با ادبیات هاي مختلفی، 
را اعلام کــرد. آرام آرام این  مخالفت خــودش 
مخالفت شــدت گرفت. تا جایی  که مرزها بسته 
شــد. مذاکــرات ایران بــا رهبران اقلیــم برای 
منصرف کردن آنها از رفراندوم، چه بازه زمانی  به 

طول انجامید؟ 
فقــط جمهوری اســلامی ایران با ایــن موضوع 
مواجه و مخالف نبود، بلکه تمام کشــورهای اطراف 

عراق و داخل عراق و جامعه بین الملل نسبت به این 
موضوع حساس بودند و تقریبا تمام اطراف هم نظر 
واحدی داشــتند و تا الان هم نظرشــان تغییر نکرده 
است. ســازمان ملل و دیگر کشورهای بین المللی و 
منطقه  ای حرف واحدی داشــتند و آن این بود که در 
شرایط کنونی پســاداعش و در آستانه برپایی جشن 
نابــودی داعش و شــرایط خــاص به وجودآمده در 
منطقه در این زمان، همه پرســی و اســتقلال طلبی 
مصلحــت نیســت و ایــن کار نباید انجام شــود. از 
زمانی که این موضوع جدی تر شــد، قطعا رایزنی  ها 
و فعالیت هــا هم جدی تر شــد. خود اربیــل در این 
زمینه تردید می  کرد. متناسب با این وضع پیگیری ها 
نیز به همان نســبت کم و زیاد می شــد. چرخشی از 
ابتدا صورت نگرفت؛ نه در ایران و نه در دنیا. اشتباه 
استراتژیک رهبران در اربیل این بود که صدای واحد 
بین المللی، صدای سازمان ملل و صداي منطقه ای 
و داخل عراق را نشنیده گرفتند و با نوعی بی اعتنایی 
و نشــنیدن موضوعات به راه خودشان ادامه دادند و 
این اشتباه اســتراتژیک آنها بود. مشاوره های غلط و 
نسنجیده و نگاه های آرمان گرایانه شتابان باعث شد 
که آنها به خیلی حرف ها گوش نکنند. آنها ذوق زده 
شــده بودند و می گفتند هیچ وقت چنین شــرایطی 
برای ما تکرار نمی شــود، ما روزانه ۶۰۰ بشــکه نفت 
صــادر می کنیم. تصور آنهــا این بود کــه بغداد در 
وضعیت ضعیفی است و نمی تواند کاری کند. تصور 
می کردند که روابط بســیار خوبی با تمام دنیا دارند 
و دنیا رفتارشــان را تأیید می کند، امــا این تحلیل ها 

نادرست بود. 
چنین  � متأســفانه   خــب 

اشــتباه اســتراتژیکی انجام 
بین  درگیری هایــی  و  شــد 
بغداد و اربیــل پیش آمد. بر 
دولت  از  که  شناختی  اساس 
این  داریــد،  مرکزی عــراق 
خواهد  ادامه  چقــدر  ماجرا 
یافــت؟ یعنی اســتان های 
دولت  حکومت  تحت  کردی 
مانند  یا  ماند  خواهند  مرکزی 
قبل در مدیریت آن، با اقلیم 

همکاری می کنند؟ 
عــراق کشــوری اســت بــا 

تمامیت ارضی و سه استان دهوک، اربیل و سلیمانیه 
از اســتان های عراق هستند. دولت عراق قطعا برای 
تمام اســتان هایش کار خواهد کرد. براساس قانون 
 اساســی، عراق پاسخ گوی تمام استان هایش خواهد 
بود و آنهــا را از نظر امنیت و رفــاه حمایت خواهد 
کرد. ناگفته نماند ســاختاری که در کردســتان عراق 
شــکل گرفته بود، مبتنی بر چارچوب قانون اساسی 
عراق بود و البته کردها بیشــترین نقش را در تدوین 
قانون اساســی عراق داشــتند. اما این اواخر رهبران 
مســتقر در اربیل می  گفتند ما قانون اساسی عراق را 

قبول نداریم. 
 شــما به درســتی از قانون اساســی عراق و  �

مســئولیت دولت بغداد در تأمیــن امنیت همه 
کشور ســخن گفتید. اما این ســؤال برایم پیش 
می آید که پس چرا زمان حمله داعش به ایزدی ها 

و سنجار و کردها، دولت عراق نقشی ایفا نکرد؟ 
احتمالا اطلاعاتی که در اختیار شما قرار دارد و به 
آن اشاره کردید، از نظر زمان بندی با حوادث آن زمان 
انطباق ندارد. اگر با دقت حوادث آن دوره را بررسی 
کنیم، می بینیم تا زمانی که داعش به ســمت اربیل 
حمله نکرده بود، پیشمرگه ها با داعش درگیر نشده 
بودند و حوادثی مانند حمله به ایزدی ها، شــبک ها، 
آشوری ها، مســیحیان و دیگر اقلیت های مستقر در 

اطراف موصل، قبل از حملــه داعش به اربیل بوده 
و عملا فجایع انســانی اتفاق افتــاده، قبل از واکنش 
پیشــمرگه ها بوده است. اینکه دولت عراق چه کرد، 
فقط درباره ایزدی  ها نبود. در دشت نینوا، شبک های 
مســلمان و بابلی هــا و کلدانی ها که مســیحی اند، 
برای همه، این مشــکلات پیش آمد. برای عرب های 
ســنی مخالف داعش هم پیش آمــد. برای پلیس و 
ارتش هم اتفاق افتاد. البته بعدا پیشمرگه ها در کنار 
دیگر نیروها وارد عمل شــدند و بــا فداکاری بر فتنه 
داعش فائــق آمدند. در اینجا بگویــم که خاطراتي 
بسیار شنیدنی از حوادث و جلسات با مسئولان وقت 
در بغداد و اربیل، چنــد ماه قبل از حمله داعش به 
موصل و در ساعات اولیه حمله داعش به آنجا دارم 
که در یــک مصاحبه دیگر با شــما در میان بگذارم. 
حقایقی که می تواند بعضی از ابهامات در رفتارهای 
مســئولان در اقلیم و همچنین واکنش های همراه با 
تأخیــر آمریکایی ها را در پدیده داعش کاملا آشــکار 

کند.
شــش ماه قبل از آنکه داعش به موصل حمله 
کند، به مســئولان در بغــداد، احتمال قطعی حمله 
داعــش را اعلام کردیم. گفتیم کــه آنها می خواهند 
یک حلــب در عراق ایجاد کنند. مــا توصیه هایی به 
آنها کردیم، اما جدی نگرفتند. یکی از دلایلشــان این 
بود کــه می گفتند چرا این خبرهــا را آمریکایی ها به 

ما ندادند؟ 
 یعنی اطلاعات شما را درست نمی  دانستند؟  �

بله. درســت نمی دانســتند. مــن گفتم مــا چه کار 
به آمریکایی ها داریم، شــاید آنها با داعش شــریک 
باشــند؟ اســم یکی، دو نفر را 
آوردند و گفتند آنها نمی گذارند 
جنگی شــود. من گفتم شــاید 
آنها خودشــان عضــوی از این 
واکنش  و  باشند. موضع  برنامه 
بعضی از رهبــران کرد در قبال 
را  آمریکایی ها  رفتــار  و  داعش 
اتفاقا در رقابت هــای تبلیغاتی 
ریاســت جمهوری  نامزدهــای 
آمریکا شــاهد بودیــم از جمله 
بعضی از افشاگری ها در سطح 
کلان و می توانیــم بــه رفتار و 
آنان  میدانی  و  اجرائــی  اعمال 

نیز اشاره کنیم. 
� اما برخی منتقــد عملکرد ایران در مورد کردها 
هســتند و معتقدند زمان حمله داعش به اقلیم 

کردستان جمهوری اسلامی ایران کمک نکرد. 
یکی از مناطقی که ما به طور جدی کمک کردیم، 
در منطقه کردســتان عراق بــود. در منطقه مخمور 
جنــوب اربیل شــهید دادیــم. آقای بارزانی رســما 
به طــور مکتوب از جمهوری اســلامی تشــکر کرد. 
چون آمریکایی  ها هم در بغداد و هم در اربیل وقتی 
داعش همه جا را گرفت، با تأخیر زمانی معنی داری 
وارد شــدند. در ســفری که آقای دکتــر ظریف، وزیر 
محترم خارجه کشورمان در آن ایام به اقلیم داشتند، 
آقای مســعود بارزانی رئیس وقت اقلیم کردســتان 
عــراق در مصاحبــه مطبوعاتــی مشــترکي رســما 
تشــکر کرد. همچنین دو بار دیگر در دو مصاحبه از 
حمایت ها و کمک های جمهوری اســلامی ایران در 
جلوگیری از ســقوط اربیل و مقابله با داعش تشکر 
کــرد. حمایت هایــی که ایــران از اقلیم کــرد، کمتر 
مجموعــه ای انجام داد؛ چه از نظــر آموزش، تأمین 

نیازمندی های فوری نظامی و اطلاعاتی و... . 
 دولت عراق چرا در جهــت حمایت از اقلیم  �

کاری نکرد؟ 
دقیقــا ســؤال جناب عالی روشــن نیســت. اگر 

منظورتان زمانی اســت که داعش بــه اقلیم حمله 
کرد، پــس از عقب نشــینی نیروهای مســلح عراق 
از مناطقــی مثــل موصــل، الانبــار، بخش هایی از 
صلاح الدیــن و دیاله وضعیت و شــرایطی به وجود 
آمده بود که خود به خود تمام نیروهای مسلح عراق 
اعم از ارتش و نیروهای حشدالشــعبی با تمام توان 
و قــدرت در مناطق در حال دفاع یا حمله به داعش 
بودند. پیشــمرگه ها همان طور که قبلا اشــاره کردم، 
وقتــی با داعش درگیر شــدند که داعــش به اربیل 
حمله کرد و در این ایام، نیروهای مســلح و مردمی 
در تمام جبهه ها مشــغول بودند. سؤال شما این بود 
که دولت عراق در آن شــرایط چــه کار کرد و چرا از 
اقلیم دفاع نکــرد؟ به نظر من پس از حمله داعش 
به ســمت اربیل، پیشــمرگه ها هم در صف مبارزه با 
داعش در کنار ارتــش و نیروهای مردمی عراق قرار 
گرفتند و در صف واحد علیــه داعش مبارزه کردند. 
در این ایام وضعیت دولت عراق به گونه ای بوده که 
نمی توان چنین قضاوتی در مورد عملکردش داشت. 
مــن می خواهم بر این موضــوع تأکید کنم که نقش 
اصلــی و میدانی در حمایت از بغــداد و اربیل برای 
مبارزه با داعش را کشــور من و شما یعنی جمهوری 
اســلامی ایران از نظر پشــتیبانی، مشــاوره، آموزش 
و ارائــه اطلاعات به موقع بــا محوریت دولت عراق 
انجام داده اســت. مردم عراق اعــم از عرب، کرد و 
ترکمان و سنی و شیعه توانستند بر فتنه داعش فائق 
شوند. قهرمان اصلی مبارزه با داعش حشدالشعبی، 
ارتش، پلیس عراق، پیشمرگه و دولت عراق هستند. 
شــما شــاهد مشــاجرات آقای ترامپ بــا خانم 
کلینتــون در خصوص نقــش آمریــکا در راه اندازی 
داعش بودیــد، آمریکایی ها عملا با داعش همراهی 
کردند. بیش از ۱۸ ماه از بمباران خطوط لجســتیکی 
و مواصلاتــی داعش اغماض کردنــد، روزانه صدها 
تانکر نفت و مشــتقات نفتی از سوریه و عراق توسط 
داعش به خارج می رفت و تردد آنان کاملا در انظار 
و برد هواپیماهــای ائتلاف بود ولی هیچ کاری علیه 
آنان انجام نمی دادند. آثار باستانی به سرقت رفته در 
موصل و شهرهای سوریه در بازارهای آمریکا و اروپا 
به فروش می رسید، البته پس از اینکه داعش در اروپا 
اقداماتــی علیه بعضی از کشــورهای اروپایی انجام 
داد، وضعیت متفاوت شــد و حملات هوایی توسط 
ائتلاف تا حــدودی بهبود یافت. اینکــه آمریکایی ها 
امروز بخواهند قهرمان مبارزه با داعش باشــند معنا 
ندارد، از ابتدا آمریکایی ها با حضور نیروهای مردمی 
که بر مبنای فتوای حضرت آیت االله سیســتانی شکل 
گرفــت، مخالف بودنــد و هر روز بــه بهانه هایی از 
همکاری بــا آنان خودداری می کردند. موضع فعلی 
آقای تیلرســون ادامه همان روند گذشــته اســت. 
البته معلوم اســت که آقای تیلرســون هنوز نسبت 
به موضوعــات عراق توجیه نشــده و به همین دلیل 
ناشــیانه می گوید حالا که مبارزه با داعش تمام شد، 
حشدالشــعبی باید به کشور و خانه اش برگردد. گویا 
ایشــان متوجه نیســتند که حشدالشــعبی یا همان 
نیروهای مردمــی، جزئی از نیروهای مســلح عراق 
هســتند و این مجموعه متشــکل از اقشــار مختلف 

جامعه عراق با همه تنوع خود است. 
 از ادعای برگشــت به خانه حشدالشــعبی از  �

سوی تیلرسون به سفر او به منطقه نقب می زنم و 
نشستی که در ریاض داشت، حتی کمی عقب تر، 
ماجرای سفر عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، 
به عراق که بعد از حدود دو دهه انجام شد. گویا 
فضا در منطقه به نحوی پیش رفته که هرکسی به 
عربســتان نزدیک شــود، باید از ایران دور شود. 
البته این پیش فرض می تواند غلط باشد. با توجه 
به این فضا، مناسبات حیدر  العبادی و پادشاهی 

عربستان چگونه پیش می رود؟ 
عراق یک کشــور عربی اســت. ما بیــش از ۵۰ 
کشور عربی در دنیا داریم. این کشورها سازمان های 
خاص منطقــه ای و بین المللی دارند. عراق عضوی 
از اتحادیه عرب اســت. این منطق و حرف که کسی 
تصور کند عراق باید ارتباطش را با اطراف خود قطع 
کند و فقط با کشــورهای خاصی ارتباط برقرار کند، 
حرفی درســت و منطقی نیســت. عراق همسایگان 
عــرب و غیرعرب دارد و تــلاش دارد روابط خودش 
را با همسایگان عرب و غیرعرب خود توسعه بدهد. 
کما اینکه در حوادث اخیر مــا دیدیم که عراق برای 
ترمیم مشــکلاتی که بین عراق و ترکیه بود، متقابلا 
ترکیه در جهت بازســازی روابط خود با عراق اقدام 
کردند. عربستان ســعودی حتی اگر عرب هم نبود، 
همســایه ای بود که عراق در جنــوب با آن مرزهای 
طولانی دارد. بیش از ۷۵۰ کیلومتر مرز مشترک بین 
عراق و عربســتان سعودی است. عربستان سعودی  
پس از حدود سه دهه با عراق روابط سیاسی برقرار 
کرد. از ســال ۱۹۹۰ که صدام بــه کویت حمله کرد، 
این روابط قطع شــد. بعد از ســقوط صــدام، عملا 
ســعودی ها دولت های پس از سقوط را به رسمیت 
نشناختند و یک دوره نسبتا طولانی از در مخالفت و 
ایجاد مشکل در داخل عراق برآمدند؛ اما نتوانستند 
به نتیجه دلخواه خود برسند تا اینکه در اواخر ۲۰۱۵ 
به عراق سفیر فرســتادند. البته رفتار سفیر اعزامی 
به گونه ای بود که بعدها از عراق اخراج شد. طرفین 
اصرار داشــتند رابطه  حفظ شــود. ایــن رابطه هم 
همان طور که اشــاره کردید، با ســفر جبیر به عراق 
در ســال گذشــته صورت گرفت و دیدارهایی که در 
اردن بین ملک و آقای عبادی برگزار شد. در سطوح 
معاونان وزیر خارجه دائما رفت وآمد نیز انجام  شد. 
ادامه در صفحه ۱۹

حسن دانایی فر، سفیر پیشین تهران در بغداد، در گفت وگو با «شرق»: 

ناگفته های ظهور داعش

زینب اسماعیلى

حســن دانایی فر، سفیر پیشــین ایران در عراق، هنوز علاوه بر آنکه حوادث این کشور را دقیق دنبال می کند، 
ســعی می کند در آنها تأثیرگذار باشــد. این را می توان از نزدیکی  او با مقامات عربی و کُرد عراق و رایزنی های 
هراز گاه و مجاورتش با نهادهای تصمیم گیر در این حوزه متوجه شــد. از سال ۸۹ تا ۹۵ سفیر جمهوری اسلامی 
ایران در عراق بوده و بعد از حســن کاظمی قمی، به این سمت منصوب شد که سابقه مذاکره با آمریکایی ها را 
در پرونده هایش دارد؛ اما گفته می شود او در تخلیه اردوگاه اشرف و اخراج اعضای گروه تروریستی مجاهدین 
از عراق نقش مهمی داشت. متولد شوشتر است و این را به راحتی در لهجه و چهر ه اش می توان فهمید؛ اگرچه 
چهره اش تصلب نظامی ها و ســپاهیان را هم دارد. ویکی پدیا درباره او نوشته: در زمان علی شمخانی جانشین 
فرمانده نیروی دریایی ســپاه بود. معاونت اداری و  مالی دبیرخانه مجمع تشــخیص مصلحت نظام و دبیری 
ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق را نیز بر عهده داشته است. مدتی نیز فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا 
بوده است. دانایی فر پیش از آغاز سفارت در عراق، به مدت سه سال دبیر ستاد روابط اقتصادی ایران و عراق 

در نهاد ریاست جمهوری بود و هم زمان ریاست ستاد بازسازی عتبات عالیات را نیز بر عهده داشت. 

یکی از مناطقی که ما به طور جدی 
کمک کردیم، کردستان عراق بود. 

در منطقه مخمور جنوب اربیل شهید 
دادیم. آمریکایی  ها هم در بغداد و 
هم در اربیل وقتی داعش همه جا 

را گرفت، با تأخیر زمانی معنی داری 
وارد شدند. حمایت هایی که ایران 

از اقلیم کرد، کمتر مجموعه ای 
انجام داد؛ چه از نظر آموزش، 

تأمین نیازمندی های فوری نظامی و 
اطلاعاتی و... . 


